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ضعف مدیریت 
در بحران کرونا

کمتر از یک سال است که ویروس «کرونا» بر  �
جهان حکم فرمایی می کند. کرونا مانند سواران 
سرنوشت قرون گذشــته نظیر طاعون، تیفوس، 
وبــا، آبله و... کــه میلیون هــا انســان را مانند 
برگ های خزان زده به دیار وادی رهسپار کردند، 
هزاران انســان بــه اصطلاح مــدرن را که باده 
نخوت تکنولوژی روز را در سرشان می پرورانند، 
راهی وادی خاموشان کرد. کووید ۱۹، میلیون ها 
نفر دیگر را به این بیماری مبتلا کرد که روزهای 

سختی را تجربه کردند.
 این ویــروس، وضعیت اقتصــادی جهان را 
به شــکل اســفناکی تغییر داد، روابط اجتماعی 
را دســتخوش تغییرات اساســی کرد، وحشــت 
و تــرس از مــرگ و نابــودی را در بین گروه های 
آســیب پذیرتر نظیر ســالمندان، بیمــاران قلبی، 
مبتلایان به ســرطان و... به شــکل دهشــتناکی 
گســترد. ویــروس کوویــد ۱۹ معلــوم نبود که 
ویــروس جهش یافته ســرماخوردگی ســاده یا 
نوعی ویروس ناشــی از تغییرات محیط زیستی 
ایجادشــده به دســت انســان یا حتی نمادی از 
جنگ بیولوژیکی قدرت های مسلط برجهان بود 

یا هست.
 اما این ویروس هر چه هســت «بی تدبیری»، 
«ندانــم کاری» و نداشــتن سیاســت، مدیریت، 
بی برنامه بودن، دســت روی دســت گذاشــتن 
سیســتم مدیریتی کشــور را در بخــش درمان و 

بهداشت آشکار کرده است.
ده ها نفر از اعضای کادرهای پزشکی، درمانی 
و پرســتاری و... کــه هزینه هــای زیــادی برای 
آموزش و تعلیم آنان صرف شده است، به عنوان 
ســربازان و مدافعان خط اول جبهه های مبارزه 
با ایــن بیماری جان خود را از دســت داده اند و 
این روند شــوم همچنــان ادامــه دارد. در کنار 
آنها، مردمی که یا کم وبیش حضور این ویروس 
مرگ بار را در زندگی روزمره خود حس می کردند 
یــا نمی کردند، بــه دیــار باقی شــتافتند. آنچه 
بــار دیگر چهره خــود را در این وادی آشــکارتر 
کرد، باز هم همان سیاست ســوء مدیریت عالی 

بهداشت و درمان در کشور بود.
باید بی پروا بگویم اگر هزاران نفر از هم وطنان 
عزیزمان در این دوران جان فرسا به دلیل بیماری 
کرونا جان باختند، آقای وزیر! شــما و مجموعه 
مدیریت عالی درمان و بهداشت مسئول هستید.
آقای وزیر! شــما مقصرید که نگهبان جان و 
زندگی ده ها نفر از پرسنل شریف و کادر درمان و 

بهداشت کشور نبودید... .
طب سنتی کدام است؟ طب سنتی چیست؟ 
بشر، بیشتر از دو قرن اســت که برای ریشه کنی 
بیماری هــای عفونــی کــه منشــأ میکروبــی و 

ویروسی دارند، مشغول مطالعه و تلاش است.
با اینکه پورسینا، دانشمند قرون وسطی ایران، 
به گونه ای پایه گذار طب مدرن است اما نظریات 
او درباره درمــان بیماری هــای عفونی مرگ بار 
نظیر ســل، وبا، طاعون، تیفوس و...منسوخ شده 
اســت، زیرا همه حتی کودکان ســاده دبستانی 
هــم می دانند که عامــل بیماری هــای عفونی 
بنابراین  بیماری زا هستند؛  مرگ بار میکروب های 
واکســن همه این بیماری ها ســاخته شده است 
و حتی به طورکلی میکروب آبله که همه ســاله 
میلیون هــا نفر از مــردم جهان را می کشــت و 
نابود می کرد، به وسیله پزشکی مدرن نابود شده 

است.
بــدون اینکــه بخواهــم نظریــه تخصصی 
پزشــکی ارائه دهم، زیرا در این زمینه تخصصی 
ندارم، ویروس ها جزء انواع موجوداتی هســتند 
که برای نابودی آنها هنوز واکســن هایی ساخته 
نشــده اســت؛ باید بگویــم که براســاس گفته 
بیماری های  درمــان  راه  پزشــکی،  متخصصان 
ناشــی از ایــن ویروس ها، قطعا نه طب ســنتی 
اســت و نه دســتورات خرافه آمیز کســانی که 
ازطریق متافیزیک که تســلطی هم بر آن ندارند، 
بخواهند بیماری های ناشی از ویروس ها را ازبین 

ببرند.
آقــای وزیــر، بنابرایــن معاونان شــما کاملا 
درســت می گویند؛ اگر نظرات مربــوط به طب 
سنتی شما و همچنین عدم مدیریت درست شما 
بر مجموعه عظیم بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی کشــور نبود، شــاید عده اي از کادرهای 
درمان و پزشــکان و پرســتاران شریف این کشور 

جان خود را از دست نمی دادند.
آقای وزیر! شما اجازه دادید هر نامتخصصی 

در این زمینه اظهارنظر کند.
آقــای وزیر، شــما برنامه جامــع و کاربردی 
چــه در ارتباط با قرنطینه و ایجاد محدودیت در 

فضای کشور ارائه ندادید.
آقای وزیر، قطعا شــما، نظریــات تخصصی 
همکاران پزشــکتان را به بالاترین مقام اجرائی 
کشــور ارائه ندادید که براســاس آن برنامه های 

اساسی را در کل کشور پیاده کنند. 
قطعــا همــه مقامات و مســئولان مملکتی 
اعتقــاد دارند که در درجــه اول همه آحاد این 
جامعــه باید ســلامت و زنــده باشــند تا چرخ 

اقتصادی بچرخد و امر توسعه ادامه پیدا کند.

یادداشت یادبود

بوی مرگ، بوی آشــنای این روزهــا دامن مرد نجیب 
جامعه شناسی را هم گرفت. مردی دغدغه مند از اهالی 
روزگاری که هنوز هم می شــود رد پایشــان را دنبال کرد 
و نشــانی و ســراغی از آنها گرفت. حسن نراقی مردی از 
این جنس بود. با اینکه نه جامعه شناسی خوانده بود نه 
ادعایی درباره «جامعه شناس بودن» داشت، جامعه اش 
را خوب می شــناخت و بســیار بیشــتر و بهتــر از برخی 
جامعه شناسان مدعی این روزگار، درد مردمش را داشت 
و برای درمان این دردها هم به دنبال راه حل های تکراری 

و کلیشــه ای نبود. او برخلاف بسیاری 
از جامعه شناســان و صاحب نظــران 
ایرانی، ریشــه مشــکلات و مســائل 
جامعه ایرانی را نه محصور و محدود 
بــه حکومت ها و دولت هــا که اتفاقا 
در رفتارها، باورهــا و کردارهای مردم 
بازیگران و مهره های اصلی  به عنوان 
تشکیل دهنده یک جامعه توسعه یافته 

می دانســت. از نظر نراقی، توجه به جزئیات و اصول به 
نظر دم دستی، بســیار مؤثرتر و لازم تر از دست وپازدن در 
انواع «ایســم»های روزگار ما بود. او بــر این باور بود که 
باید مردم را با «فرهنگ» و «توســعه» آشــتی داد و این 
آشتی دادن نه با تزها و نظریه های دانشگاهی که با تلاش 
برای تغییر رفتار آنها حاصل می شود. راهکار او برای این 
تغییر رفتار، بهره گیری از «زبان» مردم برای بیان مســائل 
و دغدغه های آنها بود. اقبالی که کتاب «جامعه شناسی 
خودمانی» در بین مخاطبان ایرانی داشت، نشان داد که 
او در این زمینه درســت فکر می کرده. نراقی با این کتاب 
توانست مسائل کلان و پیچیده جامعه ایرانی را به زبانی 
ســاده مطرح کند و مردم را با جامعه شناسی و نوع نگاه 
این علم به تحلیل وقایع آشــتی دهد. زبان ســاده البته 
یکی از ویژگی های حسن نراقی و آثار و نوشته هایش بود: 
«صراحــت» ویژگی مهم و بارز دیگر او بود؛ صراحتی که 
نخستین بار در کتاب تأثیر گذار «جامعه شناسی خودمانی» 
خود را نشــان داد و از آن زمان تا امروز هم که سال ها از 

آن می گذرد، در لابه لای کتاب ها و مقاله ها و گفت و گو ها 
خود را نشان داده است. او با مخاطبش همواره صریح و 
ساده سخن گفته و تلاش کرده با نثری روان و بی تکلف، 
مســائل جامعه ایران را برای آنها مطرح کند و مهم تر از 
آن، انتقادات خود نســبت به رفتارها و کنش های مردم 
را بی واســطه با آنها در میــان بگذارد. نراقــی از همان 
روزهای جامعه شناسی خودمانی تا امروز، یک تز اصلی 
داشــته اســت؛ او و اندیشــه ای که او یکی از نمایندگان 
اصلی آن اســت، پیرو ایده «خودانتقادی»اند؛ ایده ای که 
ترجیــح می دهد «راه ســوم» و «نگاه 
سوم» خودش را داشته باشد و خیلی 
چارچوب های  و  دســته بندی ها  بــه 
مرســوم ســپهر اجتماعی و سیاسی 
ایران کاری نداشــته باشــد. در همین 
چارچوب هم هســت کــه او خیلی 
صریح از مردم انتقاد می کند، نظریه ها 
و دســتورالعمل های مرســوم را زیر 
ســؤال می برد، عادات و رســوم و باورهای آنها را به نقد 
می کشــد و ریشه بسیاری از مصیبت های امروز را در نوع 
رفتار و کنش آنها جســت وجو می کند. خط فکری ای که 
او در تمام آثارش از جمله «جامعه شناســی خودمانی»، 
«پی نکته هایی بر جامعه شناســی خودمانی»، «من آنچه 
شرط بلاغ است»، «اقیانوسی به عمق فقط یک وجب»، 
«ناگفته هــا»، «مکتــب خودانتقادی»، «چکیــده تاریخ 
ایران» و... دنبال کرده، بر همین چارچوب اســتوار است؛ 
چارچوبی که با وجودی که می تــوان نقدهایی را به آن 
وارد دانست اما نمی توان از اهمیتش کاست و دورانش 
را پایان یافتــه قلمداد کرد. حســن نراقی جــز به عنوان 
پژوهشگر و کنشــگر اجتماعی، مدیری قابل و موفق هم 
در بخش خصوصی بود و در ســال های دور دستی هم 
در روزنامه نگاری داشــت. درگذشــت او در ۷۷سالگی، 
بــرای همــه آنهایی که او را به شــور زندگــی و آزادگی 
می شناختند، بی شک ضایعه ای جبران ناپذیر خواهد بود. 

یادش تا همیشه با ما... .

مردی از جنس دغدغه

سوگ

جلیلوند چنگیــز  ایســنا: 
 ـ صدای مانــدگار دوبله ـ 
بــه دلیل ابتلا بــه ویروس 
کرونا درگذشــت. او که در 
میــان دوبلورهــا بــه مرد 
حنجره طلایی معروف بود، 
در ۸۰ســالگی درگذشــت. 
خبر درگذشــت این دوبلور 
ممدوح ناصر  را  باســابقه 
 ـ دوبلــور و مدیــر دوبلاژ 

ـ اطلاع داد و اعلام کرد متأســفانه خبر درگذشــت آقای 
چنگیز جلیلوند صحت دارد. مرگ ایشان برای ما ضایعه 
بزرگی اســت. او که از شنیدن این خبر به شدت متأثر بود، 
جملــه ای کوتاه را به حرف هایــش اضافه کرد: «زندگی 
تا بوده همین بوده اســت ولی این افرادی که از دســت 
می دهیــم، واقعا ســتاره های دوبله ایران هســتند؛ خدا 
رحمتشــان کند». جلیلونــد، این دوبلور، مدیــر دوبلاژ و 
هنرپیشــه ایرانی، مدتی بود که بــه دلیل ابتلا به بیماری 
کووید۱۹ در بیمارســتان بســتری بود و آخرین خبرها از 
درگیــری ۸۰درصدی ریه اش به ویــروس کرونا حکایت 
داشت. او ششــم آبان ماه سال ۱۳۱۹ در شیراز متولد شد 
اما همین چند وقت پیش به خبرگزاری مهر در ســالروز 
تولدش گفته بود: «عاشــق این خاکم، این خاک برای من 
اصالــت دارد». جلیلوند فعالیت هنری اش را در ســال 
۱۳۳۶ و با تئاتر به همراه ابوالحســن تهامی آغاز کرد. او 
دعوت شــد تا به جای او در فیلم «گنج قارون» صحبت 
کند. او درباره تجربه اش گفته: «کمی تم جنوب شــهری 
خودمان را به شــیوه حرف زدن جاهلــی اضافه کردم و 
درهم آمیختن اینها ناگهان شــد «گنج قارون». او به جای 
هیچ شخصیت منفی ای بازی نکرده است: «چون دوست 

نداشــتم. وقتــی قهرمــان 
چرا  است،  مثبت  داســتان 
نقــش منفــی را بگویــم. 
برای گویندگی نقش منفی 
نــه انتخاب می شــدم و نه 
انتخاب می کردم». او مدت 
۲۰ سال را در آمریکا به سر 
برد اما ســرانجام به کشور 
بازگشــت و کار دوبله را از 
سال ۱۳۷۷ سر گرفت. وی 
در چنــد مجموعه تلویزیونی و فیلم ســینمایی نیز بازی 
کرده  است. حساســیت های او در کار گویندگی این چنین 
بود که اگر بخشــی از کار موردپسندش نباشد، آن قدر آن 
را تکرار می کند تا به نتیجه دلخواهش برسد. جلیلوند در 
گویندگی هایش قابلیت تیپ سازی را داشت و می توانست 
صداهای مختلفی را به وجــود آورد. او به جای بازیگران 
مشهور خارجی و داخلی بســیاری گویندگی کرده  است. 
وی با تیپ ســازی خلاقانه خود گوینده اصلی نقش های 
مارلــون براندو بود. جلیلوند در یکی از گفت وگوهایش از 
دو عشــق مهم زندگی اش نیز سخن می گوید: در این دنیا 
دو چیز را دوســت دارم؛ یکی عشــقم و دیگری کارم که 
عشق دیگر من است. کارم برای من، کسی است که به آن 
عشق می ورزم، به آن ایمان دارم و نسبت به آن حساسیت 
دارم. «آب و خاک خودم را دوست دارم، عاشق این ملک 
هستم و به هیچ شیوه ای نمی توانم رهایش کنم. عزیزترین 
کسان من در آمریکا هستند، نوه هایم که دل شان برای من 
لــک زده ولی دل من برای اینجا لک می زند. گاهی که به 
دیدن شــان می روم، بعد از پنج روز دوری از اینجا، دیوانه 
می شوم. عاشق این خاک، مردم و همه چیز اینجا هستم». 

حالا او در خاك وطن خواهد آرامید. یادش زنده باد.

خاموشی جلیلوند

اتفاق

راستگو   درگذشت

محمدحسن راستگو سال ۳۲ در مشهد به دنیا آمد 
و روز گذشــته بر اثر سکته قلبی درگذشت. او را کودکان 
متولد دهه ۵۰ خوب می شناســند. روحانــی ای که در 
تلویزون با خنده و شــوخی داســتان تعریف می کرد و 
مباحث دینــی را آموزش می داد. شــیوه او به گونه ای 
بود که در ده ها کشــور آســیایی، آفریقایی و اروپایی به 
اجرای برنامه پرداخت. او روز گذشته بر اثر سکته قلبی 
درگذشت. خودش در یکی از گفت وگوهایش می گوید: 
«فعالیت قصه گویی برای بچه ها را تقریبا از سال ۱۳۴۳ 
یا شاید زودتر از این تاریخ شروع کردم. چون در این سال 
من به دبیرســتان می رفتم و در زنگ هــای تفریح برای 
بچه هــا قصه می گفتم و در جای حســاس قصه، آن را 

قطع می کــردم و می گفتم بقیه اش باشــد زنگ تفریح 
بعدی. پدرم امام جماعت مســجد محــل بود، بچه ها 
را جمــع می کردم و برای آنها اصــول دین و فروع دین 
می گفتــم. وقتی انقلاب شــد و وارد تلویزیون شــدیم، 
تقریبا مجموعــه ای از تجربیات گذشــته را با خودمان 
همراه داشــتیم». او ۱۳۵۰ یــا ۱۳۵۱ وارد قم و خواندن 
درس طلبگی شد. در جوانی تاب «مهاجرت به حبشه» 
را با همکاری مصباحی مقدم نوشت. همین طور نشریه 
رنگارنگی را داشــتند که قصه هایــش در آنجا با عنوان 
«با شــهامت می پرم» منتشــر می شــد و فعالیت های 
مطبوعاتــی اش هــم اوایــل انقلاب با مجلــه «کودک 
مسلمان» شروع شــده بود نشــریه ای که آقای فرزانه 
مدیــر آن بود. او درباره حضورش در تلویزیون می گوید: 
«من به شهید بهشتی گفتم که می خواهم به تلویزیون 
بروم، ایشان گفتند خیلی خوب است، . ما حدود دو ماه 
با آقای قطــب زاده کلنجار رفتیم، تا بالاخره او را راضی  
کردیم که با لباس طلبگی در صدا و ســیما برنامه اجرا 
کنیم، ســرانجام او وارد صداوسیما شد و برنامه هایش 
مورد توجه کودکان آن ســال ها قــرار گرفت. درباره ۴۰ 
سال فعالیت او یك مستند تهیه شده است و در برنامه 

خندوانه نیز با اوگفت وگویی انجام شد.

پژمان موسوى

 مینو بدیعى
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عده زیــادی از مردم دنیا با دیدن اجرای باله دریاچه 
قوی چایکوفســکی توسط خانم مارتا ســی. گونزالس 
گرفتار فراموشی آلزایمر، روی صندلی چرخدار در خانه 
ســالمندان ناحیه والنسیا در اســپانیا تعجب زده شدند. 
چنین پیداســت که خانم گونزالس در ســال گذشــته 
کمی پیش از مرگ، با شــنیدن موســیقی چایکوفسکی، 
چنان به هیجان آمده که شــروع به اجرای آن می کند. 
سؤالی که برای اکثر شاهدان این فیلم مستند کوتاه پیش 
می آید این است که چگونه کسی که بیماری فراموشی 
یــا آلزایمــر دارد، می توانــد بــا قطعه ای از موســیقی 

چایکوفســکی، چــون بالرینی 
حرفه ای به اجــرای زیبای آن 
بپــردازد، چنان کــه گویــی در 
حضور تماشــاگران بســیار در 
حال انجام آن اســت. درست 
اســت که خانــم گونزالس در 
۵۰ ســال قبل از این اتفاق، در 
بالرین حرفه ای بوده،  نیویورک 
اما چطــور می شــود وقتی او 
حتی نمی تواند بــه یاد بیاورد 
که صبحانه چه خورده، بتواند 
از عهده حــرکات و کنش های 
با موسیقی  پیچیده متناســب 
بالــه چایکوفســکی برآیــد و 

طــوری آن را با هیجــان اجرا کند کــه گویی در حضور 
مخاطبان مشتاق خود قرار دارد.

امروزه با گشــایش هایی که در فهــم امر بدن مندی 
شــناخت در مغزپژوهی اجتماعی صــورت گرفته، ذکر 
چند نکته در تحلیل این مستند کوتاه از خانم گونزالس 

خالی از فایده نیست.
اول اینکه اگر شــرایط خانم گونزالــس مورد توجه 
مؤسسه ای که در پی یافتن نوعی موسیقی درمانی برای 
افراد آلزایمری است، قرار نمی گرفت چه بسا توانایی او 
در اجرای مهارتی که سال ها در خفا مانده بود، همچنان 
مخفی می ماند. بدیهی اســت که این خویشتن اولیه و 
حداقلــی و آگاهــی پیش تأملی اولیه ناشــی از آن، که 
در بیماران آلزایمری پابرجا می ماند، ســاخته تجربیات 
ادراکی کنش های عاطفی، اجتماعی فعالیت مدارهای 
عمیق مغزی در رابطه با بدن خود و دیگری اســت. این 
تجربیات بیناجسمانی و بیناســوژه ای، سازنده تجربیات 

مهارت یافته اجرائی در زندگی ما هستند که اغلب نسبت 
به آنها خودآگاهی تأملانه و بازتابی نداریم. جالب اینکه 
اگر هــم بخواهیم هم زمان به آنهــا خودآگاهی تأملی 
داشــته باشــیم، در اجرای هم زمان این مهارت ها دچار 
اشــکال می شــویم، زیرا دخالت مدارهــای خودآگاهی 
تأملــی در اجــرای خودبه خــودی آنها اختــلال ایجاد 
می کند. این موضوع به دقــت در مورد اجراهای هنری 

مختلف، مورد مطالعه قرار گرفته است.
موضــوع مهــم دوم در ایــن رابطه، نقــش عوامل 
فرهنگــی در چند و چــون یادگیــری مهارت های اولیه 
اجرائی در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی است. خانم 
گونزالس در فرهنگی رشــد کرده که می توانسته بالرین 
شــود و باله دریاچــه قوی چایکوفســکی را بارها روی 
صحنه تمرین و نمایش اجرا کند و همین امر باعث شده 
این اجراها در عمق مدارهای بدنی مغزی حافظه پنهان 

کنشی ـ عاطفی اجتماعی او نقش ببندد و حتی بیماری 
فاجعه بــاری چــون آلزایمر نیز نتواند به آن دسترســی 
پیدا کند. اما در شــرایط فرهنگی دیگــر، فاطمه خانم، 
بیمار من نیــز پس از فاجعه پیشــرفت بیماری آلزایمر 
زمانی که حتی نمی تواند دخترش را بشناســد، قادر به 
خواندن دقیق حمد و ســوره نماز و حرکات ســجود و 
رکود آن اســت که از نوجوانی و جوانی یاد گرفته است. 
باقی ماندن ایــن توانایی در فاطمــه خانم هم که هیچ 
چیز را به یاد نمی آورد، مایه تعجب اطرافیان می شــود. 
به طوری کــه فامیل شــک می کننــد که شــاید فاطمه 
خانــم ادا درمی آورد که وانمــود می کند بچه هایش را 
نمی شناســد. فاطمه خانم یا خانم گونزالس هیچ کدام 
قدرت جادویی ندارند، بلکه تنها هنوز با کمک مدارهای 
عمیق مغزی بدنی شان، مهارت های اجرائی آموخته در 
کنش های عاطفی اجتماعی وابســته به فرهنگ دوران 

فعال زندگی شان را حفظ کرده اند.

سومین نکته اینکه پیوند انسانی برای رسیدن به هر 
نوع آگاهی الزامی اســت. به این معنا که در هر ارتباط 
مهارتــی حرکتی پیش زبانی نیز به خویشــتنی حداقلی 
و اولیــه برای ایجــاد نوعی فضای آگاهــی پیش تأملی 
بیناجسمانی و بیناسوژه ای نیاز است. بنابراین هر دو فرد 
دچــار آلزایمر (گونزالس و فاطمه خانم) در دو فرهنگ 
متفاوت بــرای اجرای این ســطح از توانایی شــناختی 
ناشــی از خویشتن حداقلی و آگاهی پیش تأملی، نیاز به 
دیگری دارند تا طنین اعمالشان در واکنش آنسانی آنها، 
چرخه های آغازین آگاهی در زیست جهانشــان را تأمین 

کند.
نکته چهارم اینکه بیماری آلزایمر با همه مشکلات و 
مصائبی که به بار می آورد، می تواند افشاکننده بخشی از 
خویشــتن و آگاهی انسان باشد که بنا بر طبیعت هنگام 
سلامت در زیر لایه های شعور و خودآگاهی پیدا و آشکار 
در زندگــی روزمــره، مســتور 
و مخفــی می مانــد و اغلــب 
به حســاب بدیهیات گذاشــته 
کارکردهای  اهمیت  و  می شود 
آنها به چشم نمی آید. به همین 
دلیل وقتــی در بیماری آلزایمر 
از توانایی های نهفته  بعضــی 
باعث تعجب  رخ می نمایانند، 

همگان می شود.
نکتــه آخر اینکــه ویدئوی 
اجــرای بالــه دریاچــه قــوی 
خانم  توســط  چایکوفســکی 
گونزالس می تواند وایرال شود 
و میلیون هــا بیننــده جهانــی 
داشــته باشــد، درحالی که اجرای نمــاز فاطمه خانم 
نمی تواند توجــه این چنانی را جلب کند. علت آن هم تا 
اندازه ای مربوط به ســطح و درجــه مهارتی مورد برای 
اجــرای باله به عنوان هنری حرکتی پیچیده اســت و به 
دلیل همین پیچیدگی، برای همه میسر نیست که بالرین 
شــوند. بنابراین وقتی یک بالرین دچار آلزایمر می شــود 
و بخش اعظم قوه شــناخت خود را از دست می دهد، 
هنوز می تواند با حرکاتی ســنجیده در دست ها و نیم تنه 
و چهــره خود، حــرکات پیچیده هماهنگ با موســیقی 
ایجــاد کند که از عهده افراد معمولــی برنمی آید و این 
خود باعث شــگفتی بیشتر می شــود. بدیهی است که 
بخشــی از این شگفتی ها ناشی از قدرت هنر موسیقی و 
درهم تافتگی آن با هیجــان و حرکات و جنبش پیچیده 
بدن به عنوان ریشه تفکر انسانی است. پدیده این چنانی 
مثــل باقی ماندن چند برگ زرد مقــاوم بر پیکره بی برگ 

درختی کهن در پاییزی سرد در انتظار زمستان است.

مقاومت پاییزى

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

پیشخوان

انتشارات دانشــگاه تهران، کتاب فنون اقناع در رسانه را 
به بازار نشــر آورد.سیدمهدی شریفی در پیشگفتار کتاب 
تصریح کرده است: ارتباط بین افراد و گروه های اجتماعی 
اگــر از رهگذر اقناع و رضایت و بدون فریب با دســتیابی 
به عمق ذهن و دل انســان ها صورت گیرد، رشد تمدنی 
ملت ها را به همراه خواهد داشت که رسانه ها پیشگامان 
چنین رســالتی در توفیقات جامعه محســوب می شوند. 
دانشیار دانشگاه تهران اضافه کرده است: ذهن ابرهوشیار 

و خلاق در فضایی که عقیم گری خلاقیت وجود نداشــته 
باشد، بسیاری از فطرت های پاک را با فنون اقناع رسانه ای 
به آگاهی ناب نزدیک می کند. از مهم ترین بخش های این 
کتاب هفت فصلی، می توان به فرایند انتقال ۳۶۰درجه ای 
پیــام، تأثیــرات پیام بــر سیســتم اول و دوم، نظریه های 
اقناع، پیش اقناع، اشــتراک اقناع با علوم، اســتراتژی های 
محتوا و همچنیــن اقناع بر پایه ایتوس، پاتوس ولوگوس 
در این زمینه ها اشــاره کرد: اخبار مکتوب، پادکست، خبر 

تلویزیونــی، کنداکتور هوشــمند، روایت، زاویــه دوربین، 
فیلم سینمایی، انواع مستند خبری، آگهی های بازرگانی، 
زبان بدن، پژوهش های خبری، تئاتر، رنگ ها، موســیقی، 

نورپردازی، تدوین و اقناع در فضای مجازی است.

فنون اقناع در رسانه منتشر شد


